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چكيده
دوره تيموريان يکي از ادوار باشکوه در هنر نگارگري اين سرزمين است. تيمور خود علاقه چنداني به کتاب آرايي 
نداشت اما فرزندان و نوادگان او در کتابت و تصويرگري آثار علمي، تاريخي، نجومي و ادبي از يکديگر پيشي 
مي گرفتند. عمر سلطنت اسکندر سلطان تيموري (نوه تيمور لنگ) اگرچه بسيار کوتاه ولي يکي از درخشان ترين 
دوره هاي شکوفايي هنر نگارگري سبک شيراز تيموري است. در اين عصر بسياري از کتب و آثار ادبي با اين 
مکتب تصويرگري و تزيين گرديد. يکي از نقوشي که در اين زمان، نگارگري شده و شامل مفاهيم و محاسبات 
دقيق احکام نجومي است نگاره اي دوبرگي از کتاب ولادت اسکندر است. اين کتاب يا درواقع زايچه  که باهمت 
استاد محمود بن يحيي بن محمد الکاشي (عمادالمنجم) در قرن نهم ه. ق نوشته و توسط استاد پيرمحمد باغ 
شمالي نگارگري شده است، طالع و سرنوشت اسکندر سلطان در سال هاي سلطنت پيش رو را نشان مي دهد. 
ازآنجاکه اين نگاره يکي از نادرترين زايچه هاي تصويري است که از ديد علم نجوم احکامي به آن پرداخته نشده، 
لذا هدف پژوهش واکاوي مفاهيم علمي و رمزي نمادهاي آن، با توجه به مطالب علمي و نقوش کتب نجومي پيش 
از آن است .  در اين راستا تحقيق پيش رو به اين سؤال ها مي پردازد که: ١. چگونه اين نگاره مکتب شيراز پيوند 
ميان علم نجوم و نقاشي را با توجه به تعابير علمي کتب المواليد و البلهان و نيز تفاسير نمادي نگاره هاي کتب 
عجايب المخلوقات قزويني، مونس الاحرار و البلهان برقرار کرده است؟ ٢. اصولاً اين زايچه بيانگر چه مفاهيم 
علمي، فرهنگي و هنري در طالع شاهزاده تيموري است؟ روش تحقيق به روش توصيفي- تحليلي، تطبيقي و 
تاريخي و شيوه گردآوري مطالعات، با استفاده از منابع کتابخانه اي است. نتايج تحقيق نشان مي دهد اين نقاشي 
علاوه بر اينکه، چکيده اي از مفاهيم علمي کتاب ولادت اسکندر و کتب پيش از خود بوده، در به کارگيري نمادها، 
طراحي و رنگ آميزي با در نظر گرفتن اصول و مقتضيات دوران خود، خلاقيت و نوآوري داشته و به خوبي ميان 
نشان دادن نگارة منبعث از متن و اصول نقاشي سنتي ارتباط و تناسب ايجاد کرده است. اين نقاشي علاوه بر 

شرح تصويري طالع اسکندر سلطان، حاوي اصول و مفاهيمي است که بايد درخور شايستگي او باشد.

کليد واژه  ها
نگارگري مکتب شيراز، نقوش نجومي، زايچه، لوح دوبرگي کتاب ولادت اسکندر سلطان.
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مقدمه
علم نجوم و ستاره شناسي که از زمان ايران باستان به دو 
بخش هيئت (علم نجوم بر پايه رصد و محاسبات رياضي) 
و احکام (پيشگويي هاي نجومي) تقسيم شده بود، در دوره 
اسلامي نيز به همان شکل ادامه يافت؛ اما آنچه در ميان 
حاکمان و عامه مردم جالب تر مي نمود بخش احکامي نجوم 
پيش بيني  بيني،  طالع  است. در حقيقت  بوده  بيني)  (طالع 
سرنوشت انسان ها بر اساس گردش هفت اختر (سياره) در 
دايره البروج۱ و موقعيت قرارگيري هر يک از آن ها در لحظه 

تولد مولود است.
با ورود اسلام به ايران و ترجمه بسياري از کتب يوناني 
نجومي،  کتاب هاي  تأليف  و  رصدخانه  تأسيس  نيز  و 
دانش نجوم و بالطبع آن علم احکام بسيار پيشرفت نمود. 
دانشمنداني مانند ابومعشربلخي (۱۷۲-۲۷۲ ق)، ابوريحان 
بيروني (۳۶۲-۴۴۰ ق) و خواجه نصيرالدين طوسي (۵۷۹ 
– ۶۵۳ ق) با الهام از منابع يوناني کتاب هاي علمي در اين 
زمينه نوشته اند. ولي از قرن چهارم هجري قمري و پس 
عبدالرحمن  صورالکواکب  کتاب  صورتگري  و  تأليف  از 
فلکي و پس ازآن سيارات،  نمادهاي صورت هاي  صوفي، 
حالت انساني به خود گرفتند و در بسياري از نقوش تزييني 
هنرهاي فلزکاري، سفال گري، پارچه بافي، فرش و نقاشي 

بکار برده شدند.
در قرن هشتم هجري و باروي کار آمدن سلسله تيموريان و 
حمايت شاهزادگان، هنر نگارگري و تصويرگري کتاب هاي 
علمي، تاريخي و ديوان اشعار و نيز تذهيب قرآن کريم بسيار 
موردتوجه قرار گرفت به طوري که کتب بسياري در مکتب 
نگارگري شيراز تيموري تذهيب و نگارگري شد که از آن 
جمله مي توان به زيج نامه، گلچين اسکندر سلطان، ظفرنامه 
ابراهيم سلطان، ولادت اسکندر و گلچين اشعار اشاره کرد. 
يکي از اين آثار که در عصر اسکندر سلطان نوه تيمور 
اجرا و به وي تقديم شده نگاره اي از کتاب «ولادت اسکندر» 
نوشته عمادالمنجم (محمود بن يحيي بن محمد الکاشي) به 
سال ۸۱۳ ه ق است. لوح دوبرگي موجود در کتاب، حاوي 
مطالب عميق و محاسبات دقيق نجومي در زمان اسکندر 
سلطان است. آنچه اين نگاره را از ساير نقوش همسنگ 
نگارگري  و  تذهيب  نقوش  بردن  بکار  مي سازد  جدا  آن 
به صورت هماهنگ و نيز استفاده از نمادها و توضيحات 

نجومي در توصيف تصويري کتاب مذکور است. 
هدف پژوهش واکاوي مفاهيم علمي و رمزي نمادهاي آن، 
با توجه به مطالب علمي و نقوش کتب نجومي پيش از آن 
بوده است. سؤال ها اين تحقيق عبارت اند: ۱. چگونه اين 
نگاره مکتب شيراز پيوند ميان علم نجوم و نقاشي را با 
توجه به تعابير علمي کتب المواليد و البلهان و نيز تفاسير 
نمادي نگاره هاي کتب عجايب المخلوقات قزويني، مونس 
الاحرار و البلهان برقرار کرده است؟ ۲. اصولاً اين زايچه 
بيانگر چه مفاهيم علمي، فرهنگي وهنري در طالع شاهزاده 

تيموري است؟ ضرورت و اهميت تحقيق در بررسي يکي 
از مهم ترين و نادرترين زايچه هاي تصويري تا اين زمان 
است. در حقيقت اين زايچه نمونه قابل تأملي است که علاوه 
بر به تصوير کشيدن آسمان زمان تولد اسکندر سلطان، 
مفاهيم و نمادهاي علمي بسياري را در خود جاي داده است. 
اين لوح دوبرگي علاوه بر نشان دادن معاني نجومي، طالع 
بيني و فرهنگي دوران خود حاوي خلاقيت و نوآوري در 
بيان مفاهيم باوجود استفاده از نمادهاي نجومي رايج آن 

دوران است.

روش تحقيق
روش تحقيق اين مقاله توصيفي- تحليلي و تاريخي و شيوه 
همچنين  است.  کتابخانه اي  منابع  از  اطلاعات  جمع آوري 
در گردآوري اطلاعات، تصاوير و جداول، از سايت ها و 
کتابخانه هاي مجازي و نيز کتاب هاي مرتبط بهره گرفته شده 
و جهت بررسي صحت مطالب نجوم احکامي با کارشناسان 
و اساتيد دانشگاهي متبحر در اين حوزه و نيز سايت هاي 
معتبر، مکاتبه و از نرم افزارهاي نجومي استفاده شده است. 
جامعه آماري و تعداد نمونه هاي تحقيق شامل نگاره دوبرگي 
کتاب ولادت اسکندر و نمونه هاي تصويري و علمي سه 
کتاب عجايب المخلوقات قزويني، مونس الاحرار و البلهان 
است. بدين ترتيب در ارائه يافته هاي تحقيق، علاوه بر تطبيق 
نمادهاي نجومي موجود در نگاره با اطلاعات و نمونه هاي 
تصويري کتاب هاي مورد اشاره و ذکر نوآوري هاي نقاش، 
به مفاهيم بصري يافته شده در آن نيز پرداخته شده است. 
روش تجزيه وتحليل اطلاعات پژوهش به صورت کيفي و 

تطبيقي است.

پيشينه تحقيق
 در مورد لوح دوبرگي کتاب ولادت اسکندر تاکنون چند 
به چاپ رسيده  عمدتاً خارجي هستند  که  مقاله  و  کتاب 
ولي در هيچ کدام بررسي تطبيقي نمادهاي نگاره و اشاره 
به مفاهيم مفهومي اثر موردبررسي قرارگرفته نشده است. 

فاطمه کشاورز در مقاله خود با عنوان
 «”The Horoscope of Iskandar Sultan که در نشريه 

 The Journal of the Royal Asiatic Society of)

(Great Britain and Ireland،1984،No2

 به چاپ رسيده به بررسي اجمالي نگاره کتاب اسکندر 
سلطان و نيز تفسيري کوتاه و مختصر از نمادهاي موجود 
در آن پرداخته است. آنا کايزو۲ در فصل هفتم و در صفحات 
 Horoscopes and Public Spheres۱۳۸ - ۱۱۵ از کتاب
 The Horoscope of Iskandar Sultanas » با عنوان 
 «  a Cosmological Vision in the Islamic World

 ،Berlin: Walter de Gruyter, 2005 منتشرشده توسط
سعي در موشکافي آيکونوگرافي اين نقاشي داشته و او نيز 
مفاهيم نمادهاي اثر را با توجه به نمونه هاي شرقي هم دوره 

حرکت  مسير  ١.دايره البروج: 
غروب  تا  طلوع  محل  از  خورشيد 
دايره البروج  يا  منطقه البروج  را 
يک سال  در طول  زمين  مي نامند. 
و  مهم  فلکي  صورت  دوازده  از 
ماه هاي  نمايانگر  که  برجسته 
سال است و بر نوار منطقه البروج 
به اين ترتيب  مي گذرد.  قرارگرفته 
به  آفتاب  طلوع  از  قبل  اندکي  اگر 
فلکي  صورت  کنيم  نگاه  آسمان 
مشرق  در  را  ماه  آن  به  مربوط 

خواهيم ديد.
2.Anna Caiozzo
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آن، موردبحث قرار مي دهد. در مقاله کاربوني که در سال 
به چاپ رسيده   Following the Stars با عنوان  ۱۹۹۷
است۱ تنها اشاره کوچکي به نام زايچه شده است، همچنين 
راب وان جنت۲ در تحقيقي که در دانشگاه اوترخت۳ هلند 
انجام داده  اين اثر را با دو نمونه ديگر يکي زايچه زبده 
التواريخ سيد لقمان آشوري (۹۹۱ ه.ق) که اکنون در موزه 
ديگري  و  مي شود  نگهداري  استانبول  اسلامي  هنرهاي 
يک تابلو ديواري پارچه اي با نماد سيارات (تهيه شده در 
موزه  در  اکنون  که  فخاري)  حسين  توسط  و  اصفهان 
به  ورد روتردام نگهداري مي شود، مقايسه کرده و فقط 
مشخصات ظاهري نقاشي ها پرداخته و به جزئيات هر نماد 
پرداخته نشده است؛ اما تاکنون اين نقاشي ازلحاظ تطبيق با 
متن و تصاوير کتب علمي- نجومي ايراني پيش از خود و 
نيز توجه به طالع بيني موجود در آن با توجه به متن کتاب، 

موردبررسي قرار نگرفته است. 
آنچه اين مقاله به آن مي پردازد علاوه بر بُعد فرهنگي و 
نمادپردازي نقاشي به عنوان طالع يک شاهزاده تيموري،ُ بعد 
نجومي و نگاه به آن به عنوان يک زايچه مفهومي است. در 
اين راستا سعي شده تا ابتدا مفاهيم کل اثر توضيح داده شده 
و سپس با تطبيق نماد سيارات با نماد کتاب هاي عجايب 
المخلوقات قزويني، مونس الاحرار و البلهان به بيان جزئيات 
پرداخته شود. همچنين تلاش شد تا با بيان مختصري از 
نگارگري و  پديدار شدن سبک  تيموري و  تاريخ سلسله 
از آن در مصورسازي  تذهيب دوره تيموري و استفاده 

کتاب ها، به درک بهتر تحقيق کمک شود.

نقش طالع بيني نجومي در زندگي انسان ها
مردمان از ديرباز آسمان و اجرام آن را نظاره گر بودند و 
آن ها را دست نيافتني، ماورايي و همتاي خدايان مي پنداشتند. 
گويي اين اجرام از دور شاهد بر آن ها بوده و سرنوشتشان 
را رقم مي زنند.(مرادي غياث آبادي، ۱۳۹۱: ۲) با اعتقاد به 
قدرت هاي ماورايي طبيعي، انسان سرنوشت خود را در بين 
اشکال ستارگان و گردش سيارات جستجو مي کرد و براي 
برخي از آن ها مقام خدايي و پرستش را برمي گزيد.(بوترو، 
آن  به  گاه شماري  ابداع  از  قبل  بشر  آنچه   (۱۲:  ۱۳۸۷
مي پرداخت نياز به قدرت برتر خدايان و نيز تنجيم (طالع 
بيني) بود. آن ها براي هر واقعه زميني، علت را در آسمان 
مهرها  بر  ابتدا  از  بشر  نجومي  نقش مايه هاي  مي جستند. 
و سنگ نگاره ها، سفالينه ها، دست ساخته هاي فلزي، نقش 
برجسته ها، فرش ها، صنايع دستي و نقاشي ها نشان از باور 
انسان ها به قدرت اين اجرام بر سرنوشتشان دارد. پس 
از ظهور ماني۴ پيامبر در ايران و پيشرفت هنر نقاشي در 
زمان باستان کم کم استفاده از نمادهاي نجومي رواج يافت؛ 
اما پيشينه طالع بيني با اخترشناسي در ايران با ايجاد زيج۵ 
شهرياري در دوره ساسانيان آغاز گرديد. پس از اسلام 
اين زيج به عربي ترجمه و مرجع بسياري از زيج هاي دوره 

احکام  اينکه  اسلامي قرار گرفت. ورجاوند مي گويد: «در 
نجوم دوره اسلامي کاملاً دنباله اين دانش در ايران پيش از 

اسلام است هيچ ترديدي نداريم».(ورجاوند،١٣٦٦: ٤٥) 
چند کتاب طالع بيني در طول اعصار مختلف نوشته شد 
که از آن جمله مي توان به کتاب المواليد ابومعشر بلخي در 
قرن سوم هجري، عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات 
عجايب  کتاب  هجري،  ششم  قرن  در  همداني  طوسي 
هفتم  قرن  در  قزويني  الموجودات  غرايب  و  المخلوقات 
هجري، مونس الاحرار في دقائق الاشعار تأليف محمدبن 
بدر جاجرمي در قرن هشتم هجري و البلهان عبدالحسن 
بن احمد اصفهاني قرن هشتم هجري اشاره کرد. در تمامي 
اين کتاب ها، طالع بيني انسان ها بر اساس گردش اختران در 

دايره البروج در زمان تولد شخص آورده شده است.

هنر در دوره تيموريان
مورد  ديگر  بار  ق)،  ه.   ٨) م   ١٤ سده  اواخر  در  ايران 
فوق العاده  و  بي رحم  فرمانرواي  مکرر  تاخت وتازهاي 
خودخواهي به نام تيمور از سرزمين آسياي مرکزي قرار 
گرفت. تيمور که خودش تا آخر عمر بي سواد باقي ماند 
فارسي را به خوبي ترکي حرف مي زد. وي تصميم گرفت تا 
سمرقند را در ١٣٧٠ م تصرف کرده و در آن ساکن شود. 
او سازنده بزرگي بود و باغ هاي قابل توجهي در خارج از 
سمرقند ساخت و علاقه مند شد تا در فواصل جنگ ها در 
و  بود  بي سواد  تيمور  کند.(گري،٦٢:١٣٨٥)  زندگي  آنجا 
لذا علاقه و اشتياقي به نسخ زيباي آثار کهن ادبي فارسي 
نداشت. ولي بااين همه وي با کسب اطلاعات از تاريخي که 
براي او خوانده مي شد و از آن لذت مي برد، براي کاخ هاي 
خود در سمرقند نقاشي هاي ديواري سفارش داد.(باسيل، 
۱۳۷۶: ۱۹) تيمور لنگ در عين آنکه پيروزمندي برجسته 
شناخته مي شد، در کار معماري و هنر نيز حامي و مشوقي 
بزرگ به حساب مي آمد، جانشينان تيمور روش کارهاي او 
را دنبال کردند و همه آن ها در اين زمينه تقريباً حامياني 
بودند.(رايس، ۱۳۹۳: ۲۲۷) گفتني است  فعال و روشنگر 
نسخه ها  کتاب آرايي  از  که  اعتباري  تيموري  شاهزادگان 
انجام  از  که  بوده  اعتباري  همان  مي آوردند  دست  به 
ابواب الخير و ساختن بناهاي عام المنفعه در جامعه کسب 
مي کردند.(آژند، ۱۳۸۷: ۱۹۱) به دليل مصون ماندن شهر 
شيراز در زمان حمله مغولان و جمع شدن هنرمندان در 
اين شهر، نقاشي ايراني يا نگارگري ايراني۶ به نام مکتب 
آل  اينجو،  آل  مرحله  سه  طي  در  و  شد  خوانده  شيراز 
مظفر و تيموريان به تکامل رسيد. از بارزترين ويژگي هاي 
سبک شيراز نسبت به سبک هاي قبل، ترکيب بندي آثار اين 
دوره است که تفاوتي بنيادين با آثار پيش از خود مي يابد. 
اين آثار، موردتوجه خاص  موضوع و عنصر اصلي در 
نقاش بوده و زمينه ها به خوبي تزيين مي شده است. طراحي 
عناصر نقاشي ها، سنجيده و حساب شده بوده و نسبت سر 
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قرن  در  ايران  در  مانوي  ماني:   .4
سوم ميلادي و هم زمان با تاج گذاري 
شاپور اول پادشاه سلسله ساساني 
سنديت يافت. پيام آور اين دين ماني 
نام داشت که سال تولد او را 215 
يا 216 ميلادي دانسته اند. (صمدي، 
تفهيم  براي  ماني   (129  :1367
مطالب ديني و آموزش دقيق تر آن، 
از نقاشي بهره مي برد که در حقيقت 
پايه گذار اولين سبک نقاشي ايراني 
است.(ضميري، 1380: 34) او دين 
خود را بر اساس طراحي و نقاشي 
ارژنگ  او  کتاب  و  مي داد  ترويج 
 :4،1393 بروجردي  بود.(موسوي 

(278
مجموعه  از  است  عبارت  زيج:   .٥
جدول هاي  بر  مشتمل  کتاب هايي 
عددى، روش هاي نجوم محاسباتى، 
متعدد  داده هاي  و  هيئت  توابع 
رياضى و مباحثى در احكام نجوم. 
به  زه  فارسي  در  کلمه  اين  ريشه 
به خصوص  رشته،  يا  تار  معني 
 (٣  :١٣٧٤ (کندي  است  کمان  زه 
خط هاي  بين  شباهت  لحاظ  به 
عمودي نزديک به هم در يک جدول 
در  که  تارهايي  مجموعه  و  عددي 
بافندگي کشيده مي شود، اين مفهوم 
گسترش يافته و شامل آن جدول ها 

نيز شده است.(همان)
٦. نگارگري ايراني؛ در قرن سوم 
رسيدن  قدرت  به  از  پس  هجري 
حمايت  از  که  عباسي  خلفاي 
مسلمانان ايراني برخوردار بودند، 
نخستين  از  يکي  بغداد  شهر 
پايگاه هاي نگارگري گرديد. در اين 
عباسي  يا  بغداد  مکتب  که  مکتب 
خوانده شده است و مي توان دوام 
آن را از ١٣٣ تا ٦٥٦ ه. ق دانست، 
تصويرگري  نمونه هاي  اولين 
به  ادبي  و  فني  علمي،  کتاب هاي 

وجود آمد.(ملکي،١٣٨٧: ٧٣)



به اندام هاي انساني قدري بزرگ تر از اندازه طبيعي است و 
نوعي حالت معصوميت را در آن ها ايجاد مي کند. دهان هاي 
کوچک، ابروهاي کماني و بيني کشيده، از خصايص پيکره ها 
در آثار شيراز است. رنگ ها روشن، شاداب و سرزنده اند. 
از رنگ طلا به وفور استفاده شده و آسمان نقاشي ها به رنگ 
آبي عميقي است که از رنگ لاجورد حاصل مي آيد. نکته 
ديگر در مورد مکتب نگارگري شيراز وجود ابياتي از شعر 
در کنار تصوير است.(ملکي،۱۳۸۷: ۷۵) در مکتب شيراز به 
تصوير انسان و حيوانات اهميت بيشتري داده مي شود و 
اين عناصر مهم ترين بخش فضاي نقاشي را در شيوه اخير 

برمي نمايند.(تجويدي، ۱۳۷۵: ۸۶)
شاهزاده ميرزا اسکندر که مورخان مدرن وي را اسکندر 
از شش پسر عمر شيخ۱  سلطان مي نامند، سومين پسر 
 Gunther،2006).بود تيمور  محبوب  نوادگان  از  يکي  و 
115:) اسکندر سلطان فرزند عمر شيخ بن تيمور در حوالي 

سال ۷۸۶ ه.ق چشم به جهان گشود. او پس از مرگ پدرش 
در سال ۷۹۶ ه.ق همراه برادر بزرگ ترش پيرمحمد حاکم 
فارس، در شيراز ماند سپس در سال ۷۹۹ به ماوراءالنهر 
رفت.(آژند، ۱۳۸۷: ۱۶۵) پس از مرگ تيمور در سال ۸۰۵ 
ه.ق، اسکندر سلطان شهر شيراز و در سال ۸۱۳ شهرهاي 
اصفهان يزد و شيراز را تصرف و محل بارگاه خود قرار 
عراق  و  اصفهان  و  فارس  در  ه.ق   ۸۱۷ سال  تا  او  داد. 
حکومت مي کرد.(همان) بااينکه او سال هاي بسيار کمي را 
حکومت کرد اما همين سال ها کافي بود تا انقلابي را در 
هنر نگارگري و تلفيق آن با ادبيات، علوم، نجوم و حتي 
پزشکي به وجود آورد. کتابخانه هاي اسکندر سلطان در 

شيراز و اصفهان نقشي استثنايي داشتند. در اين کتابخانه ها 
شماري از هنرمندان برجسته دربار آل جلاير، اعم از نقاش 
و خطاط و مذهب و مجلد گرد آمدند و تحت حمايت اسکندر 
سلطان به کتاب آرايي نسخه هاي مختلف پرداختند. علاقه 
اسکندر سلطان به مصاحبت با علما و دانشمندان و به ويژه 
منجمان در انتخاب نسخه ها براي کتاب آرايي بسيار مؤثر 
بود.(آژند، ۱۳۷:۱۶۸) اسکندر سلطان برخلاف نزديکانش، 
شيعه فرقه اسماعيليه بود، فرقه اي اصلاح شده با محوريت 
باعث  موضوع  اين   (Corbin، 1972: 233).نمادگرايي
نشان  آسمان هاي  مورد  در  مطالعه  به  اسکندر  علاقه 
داده شده به شکل زايچه و فال، به دليل منحصربه فرد بودن 
هر زايچه و معني يا اهداف سياسي- مذهبي قابل تشخيص 
در آن شده بود. (Gunther،2006 :126) نجوم موضوعي 
بوده که وي به آن علاقه وافري داشته و اين علاقه نتيجه 
بوده  او در رصدخانه پدرش در سمرقند  کارهاي علمي 

است.(گري،١٣٨٥ :٦٧)

کتاب ولادت اسکندر و نگاره موجود در آن
کتاب ولادت اسکندر سلطان يکي از کتاب هاي قرن نهم ه. ق 
است که به رخدادهاي نجومي ولادت اسکندر و پيش بيني 
سرنوشت او در سال هاي آينده مي پردازد. اين کتاب که 
امروزه در کتابخانه انستيتو ولکام لندن محفوظ است در 
ذوالحجه ۸۱۳ ه. ق در شيراز براي اسکندر سلطان فراهم 
شد. رساله فوق، تأليف و کتابت محمودبن يحيي بن حسن 
کاشي مشهور به عماد المنجم بوده و داراي هشتادوشش 
برگ، يک نگاره دوبرگي به ابعاد ۲۶/۵ در ۷۱۶ سانتي متر به 

تصوير ١. لوح دوبرگي کتاب ولادت اسکندر، مأخذ: الکاشي، ٨١٣ ه ق: ٦٩.

١. تيمور چهار پسر داشت، نخستين 
پسر وي غياث الدين جهانگير بود 
که در زمان حيات پدر درگذشت، 
پسر دوم معزالدين عمر شيخ بود 
که به سال ٧٩٦ در نزديکي بغداد 
ميرانشاه  جلال الدين  شد،  کشته 
سومين پسر وي بود و چهارمين 
نام  شاهرخ  معين الدين  پسرش 

داشت.(رضايي، ١٣٧٩: ٧٤)

 بررسي تحليلي - تطبيقي نگاره  دوبرگي 
کتاب  ولادت  اسکندر/ ٧٩-٩٣



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۸۳

فصلنامة علمي نگره

شکل زايچه و دو عدد طراحي است. هويت نقاش را نمي توان 
با اطمينان تشخيص داد و تعيين کرد، اما کايزو او را پير 

(Gunther , 2006:121) .محمدباغشمالی قلمداد می کند
لوح دوبرگي کتاب ولادت اسکندر، يک طرح زيبا به شکل 
محصورشده  کتيبه  دو  و  مربع  يک  با  که  است  دايره 
است.(تصوير ۱) در چهار طرف اين دايره در فضاي بين 
دايره و مربع چهار پيکره يا چهار فرشته با هدايايي در دست 
فوقاني و زيرين تصوير  قرينه در قسمت هاي  به گونه اي 
وجود دارند. دايره بزرگ لوح، به دوازده قسمت مساوي که 
بيانگر دوازده ماه سال است تقسيم شده و در وسط تصوير 
با شش دايره ديگر هم مرکز مي گردد. در ادامه به تفصيل هر 

يک از قسمت هاي اين لوح را موردبررسي قرار مي دهيم.

بررسي نقاشي ازنظر شكل و سبک
به فرم دايره اي است که در يک مربع  نقاشي  شکل کلي 
وسط  در  هم مرکز،  دايره هاي  نقش  است.  محصورشده 
تصوير نمادي از آسمان، افلاک و بي انتهايي است. دايره 
نيست.(کمالي  مشخص  آن  تأخر  و  تقدم  و  ندارد  انتها 
دولت آبادي، ۱۳۹۶: ۱۱۹). دايره داراي طبعي آرام درحرکتي 
معتدل، سيال، معلق و سبک است. نمادي از زمان سرمدي 
ملکوت،  آسمان،  تغيير)  بدون  انجام؛  بدون  آغاز،  (بدون 
افلاک و ... است.(همان، ۱۱۸) فرم دايره هاي هم مرکز علاوه 
بر تداعي مفهوم آسمان، مفاهيم نجومي افلاک و زايچه را 
نيز در بردارند. تقارن، تناسب، تعادل و تکرار در نقاشي 
شکل  تمرکز  نقطه  است.  بيان شده  دايره  فرم  در  همگي 
(دايره مرکزي) اهميتي حياتي داشته و هويت بقيه دواير 
به آن بستگي دارد. چراکه تکرار دواير ديگر از اين نقطه 
شروع مي شود. به کارگيري اجزاء واحد يا شبيه به هم در 
فواصل مختلف يا منظم، ريتم را تداعي مي کند. به بيان ديگر 
تکرار اجزاء همسان يا شبيه به هم عامل تداعي کننده حرکت 

هستند.(مقبلي، ۱۳۹۵: ۴۴) دواير هم مرکز نوعي حرکت از 
سطح به عمق و نوعي القاء حرکت است. حرکت از زمين به 
بالاترين جايگاه عرش. تصوير ۲ اقطار نقاشي، نقطه تمرکز 
دواير  بر طبق شکل،  نشان مي دهد.  را  دواير هم مرکز  و 
هم مرکز علاوه بر تقارن و تناسب، مفهوم افلاک نه گانه۱ 
گردش فلک و بي انتهايي را القاء مي کند. مفهومي عرفاني و 
علمي. استفاده از اين دواير و قطاعات دوازده گانه، برداشتي 
از کتاب البلهان (صفحه ۲۴۴)، عجايب المخلوقات قزويني 
(صفحه ۵۶) و عجايب المخلوقات همداني (صفحه ۳۸ و ۳۹) 
است. نماد ۱۲ ماه سال در ۱۲ دايره متقارن به صورت دوار 
به تصوير کشيده شده که نشاني از گردش دائمي ماه هاي 

سال است.
وجود تقارن در تمامي شکل کلي نوعي تعادل است اما بر 
هم زدن اين تقارن در بخش نماد سيارات، به ناچار و به 
دليل موضع واقعي سيارات در هنگام تولد اسکندر سلطان 
تزئين  براي  قسمت،  اين  خالي  فضاهاي  در  است.  بوده 
نقاشي از هنر تذهيب کمک گرفته شده است. در لغتنامه ي 
(دهخدا،  است  کردن»  «زراندود  معناي  به  تذهيب  دهخدا 
١٣٧٧: 6569) و در اصطلاح کلي؛ عبارت   است از نقش و 
نگارهايي که از نقوش طبيعي مانند گل ها، برگ ها و پيچک ها 
الهام گرفته شده و صورتي انتزاعي پيدا نموده اند.(آيت اللهي 
و مکي نژاد، ١٣٨٨: ٤٨) اين هنر در دوره تيموري به اوج 
استفاده   (۶  ،۱۳۹۰ تاکستاني،  رسيد.(هنرور،  شکوفايي 
تذهيب  درزمينه  هندسي  و  گياهي  نقوش  عنصر  دو  از 
نسخه هاي اين دوره باعث گرديد تا تحولي شگرف در هنر 
برسد.(معتقدي:١٣٨٧  ظهور  منصه  به  ايران  کتاب آرايي 
:١١٩) ذوق آرايش کتاب با گل و برگ از کتب خطي دوره 
از  پررنگ  آبي  و  پيداست. رنگ طلايي  به خوبي  تيموري 
رنگ هاي اصلي محسوب مي شدند ولي از رنگ هاي ديگر 
مانند سبز طاووسي، شنگرفي، سبز کم رنگ و آبي استفاده 
تذهيب  نقوش  در   (۲  :۱۳۹۰ تاکستاني  مي شد.(هنرور، 
نقاشي، از نقوش اسليمي به صورت قاب اسليمي، اسليمي 
استفاده شده  (جدول ۱)  اژدري  و دهان  ساده، خرطومي 
است. همچنين قاب هاي کنار نقاشي داراي طرح هاي کتيبه 
و شمسه هاي منتظم با تزئينات اسليمي و گل هاي ختايي٢ 
و حاوي يک بيت شعر است که تلفيق شعر و نقاشي از 

خصوصيات مکتب شيراز است.
با توجه به اينکه نقاشي مربوط به قرن نهم ه.ق است از 
شيوه هاي مينياتور سبک شيراز تيموري پيروي مي کند. 
از  استفاده  تأثيرگذار،  رنگ هاي  مغولي،  چهره هاي  سبک 
نقاشي،  تزيين  در  پيچان و ستاره هاي درخشان  ابرهاي 
طرح  در  ظريف  تزيين  و  حيوانات  و  انسان ها  آناتومي 
لباس ها و ... همگي از اين سبک تبعيت مي کنند. نسخه هاي 
سبک شناسي  ازنظر  سلطان  اسکندر  شده  کتاب آرايي 
مظفر  آل  اساسي  خصوصيات  از  آميزه اي  حقيقت  در 
و آل جلاير و ارائه ترکيبي دل نشين از اين خصوصيات 

نقطه  نمودن  مشخص  و  نقاشي  اقطار  رسم   .۲ تصوير 
مرکزي، مأخذ: نگارندگان.

١. افلاک نه گانه: طوسي (قرن ششم) 
در کتاب عجايب الموجودات صفحه 
مي نويسد:  پي نوشت)  (نک:   ٣٨
«کوچک ترين فلک ها فلک القمر است 
فلک  دوم  است.  نزديک تر  بما  کي 
چهارم  زهره،  فلک  سيم  عطارد، 
فلک آفتاب، پنجم فلک مريخ، ششم 
فلک مشتري، هفتم فلک زحل و بالا 
ديگر  کي  است  فلک البروج  اين همه 
کواکب ثابت برانند؛ و جز از ين هفت 
هندوان  اما  نيست؛  رونده  ستاره 
و  است  همه  اصل  فلک  کي  گويند 
آن را برهماند خوانند و فلک الاطلس 
گويند. آن را پرستند و گويند خلقي 

نمي بينيم عظيم تر از وي ...»
٢. طرح هنري متنوعي است که از 
ترکيب غنچه، گل و برگ ها بر اساس 
پديد  ايران  تزئيني  هنرهاي  شيوه 

مي آيد.(هنرور، ١٣٩٠: ٨)



بزرگ،  سرهاي  داراي  پيکره ها  است.(آژند، ۱۳۸۷: ۱۹۰) 
سيماي بيضي شکل و رنگ بندي در نقوش زرين و سيمين 
دوره  در  شيراز  ويژگي هاي صوري سبک  است.(همان) 
برشمرد:  اين چنين  مي توان  را  سلطان  اسکندر  حکومت 
صخره هاي اسفنجي در حاشيه افق رفيع، آسمان آبي يا 
طلايي درخشان و يا لاجوردي و پرستاره، ابرهاي پيچان 
و دنباله دار، پيکرهاي باريک اندام در جامگان رنگين، (پاکباز: 
۷۲) رنگ لاجوردي غالب در نقاشي، مظهري از بي کراني 

آسمان و نقاط طلايي، ستارگان درخشان آن هستند. 
و  «لاجورد  مي گويد:  سهروردي  شهاب الدين  شيخ 
و  است  الهي  جبروت  زردرنگ  هستند.  هم  مکمل  زرد 
لاجورد رنگ ملکوت الهي».(آيت الهي، ربيعي:۳۲) تلفيق 
رنگ هاي نگارگري و تذهيب، طوري اجراشده که نقاشي 
و  آسمان  لاجوردي  رنگ  مي رسد.  نظر  به  يکدست 
زمينه لاجوردي تذهيب هردو يکي هستند و رنگ طلايي 
جلال  نقاشي  به  پيچان  ابرهاي  و  ستاره ها  و  تذهيب 
متناوب  به طور  تذهيب  طرح هاي  است.  داده  شکوه  و 
نمادهاي  به نظر مي رسد که  اين طور  تکرار مي شود و 
هفت گانه سيارات بر روي طرح هاي زمينه اي قطعات ۱۲ 

تايي دايره، کپي شده اند.

بررسي نقاشي ازنظر مفهومي
تا قبل از کشف کپرنيک مبني بر چرخش اختران به دور 
ثابت  زمين  که  مي شد  تصور  اين گونه  خورشيد،  ستاره 
بوده و خورشيد و ساير سيارت به دور آن مي چرخند. 
اختربينان مسلمان، هستي را دواير هم مرکزي مي ديدند که 
زمين در وسط آن ها قرار داشت.(رضازاده، ۱۳۹۷: ۲۱۵) 
بر اساس آنچه در کتاب هاي البلهان و عجايب الموجودات 
افلاک  را  زمين  اطراف  بودند  معتقد  آن ها  آمده،  قزويني 
مختلفي احاطه کرده اند. هفت فلک نخستين مربوط به جايگاه 
مدار چرخش يکي از اختران، فلک هشتم جايگاه ستارگان و 
صور فلکي و فلک نهم فلک اعظم يا جايگاه فرشتگان عرش 
الهي۱ قرار داشت. با توجه به اين نظريه، دايره وسط نقاشي 
منظومه  در  است.  زمين  کره  از  نمادي  اسکندر،  ولادت 
شمسي ۸ سياره وجود دارد که به دور خورشيد مي گردند: 
و  اورانوس  زحل،  مشتري،  مريخ،  زمين،  زهره،  عطارد، 
نظريه زمين محوري  بر اساس  نپتون.(دگاني،۱۳۹۴:۱۱). 
هفت سياره به ترتيب عبارت بودند از قمر، عطارد، زهره، 
خورشيد، مريخ، مشتري و زحل. بااينکه مي دانيم خورشيد 
ستاره است اما براي تحليل نقاشي بر طبق نظريه زمين 
محوري در ادامه مقاله آن را سياره مي ناميم. نقاش باظرافت 
شش دايره هم مرکز را براي افلاک شش اختر و سپس فلک 
هشتم صور فلکي دوازده گانه و پس ازآن مدار فلک هفتم که 
در اينجا جايگاه اختران است را نشان مي دهد و در دايره 
الهي را به تصوير  يا محل فرشتگان  نهايي، عرش اعظم 
مي کشد. در دو طرف طرح دايره، دو کتيبه مستطيلي شکل 

تذهيب شده شامل دو مصراع از يک بيت وجود دارند که 
گويي کنار رفته اند تا دايره وسط لوح آشکار شود. بنا بر 
تعبير بين النهرين باستان آسمان داراي در هايي براي طلوع 
و غروب يا به عبارتي سفر روزانه خورشيد بوده است. 
وجود اين در ها در اينجا شايد اشاره اي به همان در هاي 

آسمان است.

 بررسي نقاشي ازنظر نمادهاي نجومي
شش دايره دروني لوح به دوازده بخش تقسيم و هر يک از 
آن ها با ستاره، نقاط و ابرهاي طلائي شده به سبک چيني 
تزئين شده است و در مرکز آن يک دايره با يک علامت 
زودياک ۲ و به دنبال آن شش خط نوشتاري متناوب قرمز 
بيان  از دوازده خانه را  و سياه که خصوصيات هر يک 
خط  اين شش   (Gunther،2006:115).دارد قرار  مي کند 
از قطعات دايره هاي هم مرکز، مبين تعابير احکام نجومي 
است که نويسنده کتاب طي ۱۹۰ صفحه تفسير و محاسبات 

رياضي و جداول نجومي آن ها را بيان کرده است.
 ۱۲ از  نمادي  تصوير،  دوازده گانه  نقوش  و  پيکره ها 
برج (ماه هاي سال) است که به ترتيب عبارت اند از حمل 
(فروردين)، ثور (ارديبهشت)، جوزا (خرداد)، سرطان (تير)، 
اسد (مرداد)، سنبله (شهريور)، ميزان (مهر)، عقرب (آبان)، 
(اسفند).  حوت  و  (بهمن)  دلو  (دي)،  جدي  (آذر)،  قوس 
به هر يک از ماه هاي دوازده گانه در علم نجوم يک برج۳ 
گفته مي شود. در نجوم احکامي هرکدام از برج ها داراي 
خصوصياتي است که با توجه به قرارگيري سيارات در 
آن برج يا بيت، فال يا طالع شخص، خوش يمن و يا بديمن 
مي شود. اختربينان عقيده دارند با رصد محل قرارگيري 
توجه  با  و  سال  ماه  از ۱۲  هريک  در  (اختران)  سيارات 
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اساس  بر  دايره البروج  در  قرارگيري سيارات  تصوير ۳. محل 
تاريخ ميلادي تولد اسکندر سلطان با نرم افزار morinus، مأخذ: 

نگارندگان

چهار  از  نمادي  فرشته  چهار   .١
يا محافظان عرش  فرشته حاملان 
الهي مي باشند. ميرفندرسکي در مقاله 
خود مي گويد: «نماد آن ها به صورت 
آدمي  به صورت  يکي  هستند:  زير 
دوم  مي کند،  دعا  آدميان  براي  که 
به صورت گاوي که براي بهايم دعا 
مي کند، سوم به صورت کرکس که 
براي مرغان دعا مي کند و چهارم 
به صورت شير که براي سباع دعا 

مي کند.(ميرفندرسکي، ١٣٩٦ :٥)
٢. zodiac منطقه البروج

٣.  برج به معني قصر و حصار عالي 
و خانه و جمع آن بروج و ابراج، در 
از  است  عبارت  نجومي  اصطلاح 
قوسي در منطقه البروج که به سي 
دوازدهم  يک  و  تقسيم شده  درجه 
٣٦٠ درجه دور دايره بزرگي در آن 
منطقه است و هر قسمت به نام يکي 
شمسي  ماه هاي  يا  فلکي  صور  از 

است.(قهاري، ١٣٨٩ :٨)



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۸۵

فصلنامة علمي نگره

به خصوصيات سيارات مي توان آينده شخص را پيش بيني 
صورت  از  متشکل  نجومي  مجموعه هاي  تصاوير  نمود. 

اختران هفت گانه يا بروج دوازده گانه يا ترکيبي از هر دو 
گروه در تزئينات هم مرکز، نخستين بار در قرن ششم در 

نمونه طرح تذهيب (رک: منابع، هنرور)طرح نگاره اسکندر سلطاننام طرح

قاب اسليمي

اسليمي ساده

اسليمي خرطومي

اسليمي

دهان

اژدري

گل ختايي

    

شمسه معروف به ۸ 

حلقه اي

کتيبه

جدول ۱. تطبيق طرح هاي تذهيب با طرح نگاره دوبرگي، مأخذ: نگارندگان



نقش برجسته ها و اشياي فلزي جهان اسلام بروز پيداکرده 
است.(رضازاده، ۱۳۹۷: ۲۱۹) 

همان طور که در لوح ديده مي شود چندين پيکره وجود دارد 
که نمادي از سيارات هفت گانه است و طالع اسکندر سلطان 
را نشان مي دهند. سيارات هفت گانه در اين لوح به صورت 
زير ديده مي شوند: خورشيد در برج ثور، زهره در برج 
حوت، سيارات عطارد، ماه، مشتري و زحل در برج جوزا و 
مريخ در برج عقرب. جهت بررسي صحت محل قرارگيري 
سيارات در برج هاي لوح اسکندر بر اساس روز تولد او 
که به ميلادي برابر با سوم ماه مي سال ۱۳۸۴ است، از 
نرم افزار morinus استفاده شد و صحت محل قرارگيري 

سيارات در برج ها مورد تأييد قرار گرفت.(تصوير ۳)
جهت درک بهتر نمادهاي نجومي فوق، در تصاوير شماره 
۴ و ۵، نام و علائم لاتين بروج دوازده گانه و نيز سيارات 

هفت گانه آورده شده است.
نمادهاي سيارات در شکل، با توجه به نمادهاي مرسوم 
آن زمان و برگرفته از تعابير کتب نجومي دانشمندان و 
سپس تصويرنگاري اين تعابير بر روي صنايع دستي و يا 
نگارگري کتب بوده است. جهت تفسير بهتر اين نمادها با 
باورهاي مربوط به آن دوران، آن ها را با نقوش آورده شده 
در سه کتاب البلهان (پيش از ۸۱۲ ه.ق)، عجايب المخلوقات 
قزويني (۶۷۸ ه.ق) و مونس الاحرار (۷۴۱ ه.ق) مقايسه و 

تفاسير مربوط به هريک به طور اجمالي بيان شده است. 
نويسنده کتاب البُلهان يا کتاب عجايب، عبدالحسن بن احمد 
اصفهاني (احتمالاً در اواخر سده هشتم) است. اين کتاب 
حاوي تصاوير نجومي بسياري بوده و اساس آن در مورد 
فالگيري و طالع بيني است و در آن علاوه بر توصيف ماهيت 
جهان، تصاوير عجيب وغريبي از گونه هاي مختلف نژاد ديو 
اکنون در کتابخانه  اين کتاب  اجنه به چشم مي خورد.  و 

بودليان دانشگاه آکسفورد نگهداري مي شود.(جدول ۲)
کتاب مونس الاحرار في دقائق الاشعار، تأليف محمد بن بدر 
جاجرمي است. اين کتاب دربردارنده منتخبي از آثار ۲۰۰ 
شاعر فارسي زبان از کهن ترين ادوار تا روزگار مؤلف يعني 
نيمه اول سده هشتم هجري قمري است. اين کتاب در سي 
باب تنظيم شده است.(آژند، ۱۳۸۷ :۷۷) جاجرمي در اشعار 
خود علاوه بر نکات پندآموز از نجوم هم سخن گفته است. از 
سي باب اين کتاب تنها فصل ۲۹ آن شامل ۱۱ نگاره با مکتب 
شيراز بوده و با احتساب دو نگاره اول، کتاب ۱۳ نگاره دارد. 
اين مجموعه پيش تر جزء مجموعه کورکيان در نيويورک بود 
که امروزه ورق هاي آن در موزه هاي پرينستون، کليولند، 
متروپليتن و گالري فرير پراکنده است. تصاوير آورده شده 

در جدول ۲ از نسخه موزه متروپليتن است.
شگفتي هاي  يا  الموجودات  وغرائب  المخلوقات  عجائب 
سال  در  قزويني  زکريا  نوشته  موجودات،  و  آفريدگان 
٦٧٨ ه.ق (١٢٨٠ م) و مشتمل بر مطالبي درزمينه هيئت، 
جهان شناسي، علم الاشياء و شگفتي هاي عالم خلقت است. 

کتاب شامل چهار مقدمه و دو مقاله است. مقاله اول درعُلويات 
شامل تمام کائنات روي زمين، بروج، ماه ها، فصول سال، 
ستارگان، زمين، کوه ها، درياها، رودها، جانوران و تمام 
موجودات دنيا و مقاله دوم در سُفليات که شامل عناصر 
و معدنيات، نباتات و حيوانات است. قزويني نخست کتاب 
را به زبان عربي نوشته و سپس خود نسخه اي فارسي از 
آن را تدوين نمود. دست نوشته اصلي آن اکنون در موزه 
مونيخ آلمان موجود است. تصاوير آورده شده در جدول ٢ 
از اين نسخه و از کتاب شمايل نگاري صور نجومي در آثار 
هنر اسلامي گرفته شده است. جدول شماره ۲ دربرگيرنده 
نقوش نمادين سيارات در هر يک از چهارکتاب فوق را نشان 
داده و جدول شماره ۳ به مقايسه تفاوت ها و اشتراکات 

بصري اين نقوش مي پردازد.

شمس (خورشيد)
احکامي  نجوم  در  که  است  ستاره اي  اصل  در  خورشيد 
سياره ناميده مي شد. در آثار مختلف خورشيد به اشکال 
گوناگوني نشان داده مي شود. گاهي به شکل دايره اي از 
شعاع هاي نوراني بدون بدن و گاهي به صورت شعاع هاي 
که صورت يک انسان را احاطه کرده اند و گاهي مانند ماه 
اين تفاوت که در برخي تصاوير  با  صورتگري مي شود 
لوح، هر  پاهايش قرار داده است. در  شمشيري بر روي 
دوشئ نوراني (خورشيد و ماه) به صورت دو چهره تاج دار 
بدون ريش آورده شده که جنبه نسبتاً غيرجنسي دارند. 
آن ها بالباس هايي با خال هاي بزرگ طلايي (فقط رنگ ها 
متفاوت است) پوشانده شده و در حالت هاي يکسان نشسته 
و هاله هايي به شکل قطره آب طلايي در جلوي صورتشان 
نگه داشته اند. (Caiozzo،2003: 99-101، 172)  (جدول 

۲، رديف ۱)

قمر (ماه)
از قرن دوازدهم م (ششم ه. ق)، القمر (ماه)، به شکل يک 
انسان نشسته با پاي ضربدري که يک حلقه را جلوي سرش 
Caiozzo،2003:99-) است.  داده شده  نشان  نگه داشته 

است،  قدرت  نماد  (الشمس)  خورشيد  مانند  ماه،   (101

بااين وجود خورشيد نماد قدرت حاکمان، پادشاهان موقت 
و افراد قدرتمند است، درحالي که ماه نماد وزيران، مديران 
 ،(252-254 :١٩٣۴،al-Biruni) .و پيروان شاهزاده است

(جدول ۲، رديف ۲ )

ژوپيتر
ژوپيتر، مشتري که به لطف طالع بيني، به سياره خرد، مراقبه 
و مردان متدين و صالح تبديل شد، در نقاشي به شکل کسي 
که يک اسطرلاب ۱۳ در دست دارد نشان داده مي شود. 
(Caiozzo،2003 :176) چنين نمادي پس از نيمه دوم قرن 
پانزدهم ميلادي، به ويژه در نسخه هاي خطي ترکمن معمول 
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بود. اسطرلاب که وظيفه آن تعيين جهت قبله است، نقش 
اساسي در تهيه نمودارهاي نجومي دارد. اين ممکن است 
 Gunther، 2006) .وجود آن را در تصوير توضيح دهد
مشتري  تصاوير،  ديگر  در   (۳ رديف   ،۲ (جدول   ،(:125

به صورت مردي باتجربه که کتابي نيمه باز را نگاه مي کند، 
نشان داده شده است.

الزحل،  کيوان،  ترکمن،  و  تيموري  خطي  نسخه هاي  در 
داراي  و  آشفته  هندوي  الوهيت  يک  به عنوان  معمولاً 
بازوهاي بي شمار داراي صفات گوناگون معرفي شده است. 
برخي از نمادها عبارت اند از: تاج ها و يک سبد کوچک که 
به نظر مي رسد يک موش از آن فرار مي کند. هنوز هم اين 
شخصيت نزديک به نوع نمايش جلايري است که در کتاب 
البلهان يا آثار فلزي يافت مي شود، جايي که او مانند يک 
پيرمرد ريش دار و پوست تيره، نيمه عريان، با يک شلوارک 
قرمز ايستاده است.(جدول ۲، رديف ۴) صفات زحل بيشتر 
با فعاليت هاي کشاورزي يا با حيوانات تاريک و مضر که در 
زيرزمين زندگي مي کنند، مانند موش ها ارتباط دارد که او 
از آن ها محافظت مي کند. تاج ها نماد خرد، وابسته به تجربه 
و صبر هستند. زحل نيز مانند مريخ سياره اي قدرتمند و 
شرير است که از ويژگي هاي آن مي توان به عنوان طلسم 
ديگر  تصاوير  در   (Caiozzo،176:2003) کرد.  استفاده 
رديف ۴ جدول ۲، زحل با کلاه قرمز، تيشه اي در دست 

دارد که نشان از کشاورزي است.

زهره
سر،  بر  تاجي  و  صورتي رنگ  بالباسي  ناهيد  زهره، 
الهام  سياره  اين  شمايل نگاري  است.  فراغت  اوقات  نماد 
 Caiozzo) .گرفته شده از نمادهاي بين النهرين و ايراني است

109،176-106 ،2003:104) (جدول ۲، رديف ۵) زهره 

يا ناهيد از اولين الهه هاي ستايش شده بشر است. نام اين 
سياره نزد سومريان، اينانا (ايزد بانوي صبح و شام) خداي 
باروري، عشق و جنگ بوده است. در دوره بابل به نام 
ايشتار و در ايران باستان آناهيد (خداي آب، باروري و 
عشق) خوانده مي شده است. منجمان احکامي اين سياره 
را نشانه تجمل، لهو و شادي و طرب و عشق مي دانند. در 
نقوش مربوط به نگارگري به صورت زني که عود مي نوازد 
تصوير شده و بيشترين بازنمايي هاي آن مربوط به دوره 

تيموريان است.(همان)

مرکوري
مرکوري (عطارد) که خداي محافظ او نبو۱، پشتيبان کاتبان 
بود با پوشيدن روپوش آبي و عمامه اي سفيد، به يک رحل 
 Caiozzo،2003:)" .کتاب در کنار يک مرکبدان اشاره مي کند
175) (جدول ۲، رديف ۶) تصويري از اين سياره در کتاب 

مونس الاحرار در دست نيست و در کتاب عجايب المخلوقات 
به شکل يک کاتب و در البلهان به هر دو صورت کاتب و 

اشاره گر به زحل، نشان داده شده است.
”مارس، مريخ، سياره اي که با جنگ و خشونت مرتبط است، 
با صفات معمول خود نشان شده است: او شمشيري را در 
دست راست خود نگه داشته و سربريده جنگجويي را در 
دست چپش دارد.“ (جدول ۲، رديف ۷) اين سياره به خاطر 
رنگ قرمزش هميشه نمادي از جنگ و خونريزي بوده و در 
نماد، لباس آن نيز به رنگ قرمز است. لباس او مبين لباس 

سربازان آن دوران همراه با کلاه خود است.
نمادهاي  بصري  تفاوت هاي  و  شباهت ها   ۳ جدول  در 
سيارات مربوط به نقوش کتاب اسکندر سلطان و سه کتاب 

تصوير ٥. علائم و نام نمادهاي لاتين سيارات، مأخذ: همان  تصوير ٤. علائم و نام نمادهاي لاتين بروج دوازده گانه، مأخذ: 
www.metaphysics.ir

اختر  ايزد  و  کاتب  خداي  نبو:   .١
 (١٥  :١٣٩٧ (رضازاده،  عطارد 
خداوند خرد و نوشتار در اساطير 
مردوخ  پسر  و  آشوري  و  بابلي 

(فرزند خداي آسمان)



نام اختررديف
نقش اختر در کتاب ولادت اسکندر 

سلطان

نقش اختر در کتاب 

مونس الاحرار

نقش اختر در کتاب عجايب 

المخلوقات قزويني
نقش اختر در کتاب البلهان

شمس۱

قمر۲

مشتري۳

زحل۴
تصويري در کتاب 

موجود نيست.

زهره۵

عطارد۶
تصويري در کتاب 

موجود نيست.
 

مريخ۷
تصويري در کتاب 

موجود نيست.

 جدول ٢.مقايسه نگاره های صور نجومی کتاب ولادت اسکندر با کتب مونس الاحرار،عجايب المخلوقات قزوينی و البلهان ، مأخذ :
نگارندگان
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جدول ٣. مقايسه بصري نماد سيارات در کتاب ولادت اسکندر با سه کتاب البلهان، عجايب المخلوقات و مونس الاحرار، مأخذ: همان

نام اختررديف
تفاوت نمادهاي نقش در کتاب ولادت اسکندر با سه 

نسخه ديگر

شباهت نمادهاي نقش در کتاب ولادت اسکندر با 

سه نسخه ديگر

شمس۱

۱.نداشتن شعاع هاي خورشيد در مقايسه 
با نسخ مونس الاحرار و البلهان

۲.نداشتن شمشير بر روي پا در مقايسه 
با نسخ مونس الاحرار و عجايب

۳.عدم جنسيت در مقايسه با نسخ مونس 
الاحرار و البلهان

 ۴ هر  در  چهارزانو  نشسته  ۱.حالت 
نماد

۲.نگه داشتن هلال دور صورت انساني 
در نسخ ولادت اسکندر و عجايب

قمر۲

در  که  سر  تاج  در  مگر  خاصي  تفاوت 
نسخه البلهان وجود ندارد، ديده

 نمي شود.

 ۴ هر  در  چهارزانو  نشسته  ۱.حالت 
نماد

۲.نگه داشتن هلال دور صورت انساني 
در هر ۴ نماد

۳.عدم جنسيت در هر ۴ نماد

مشتري۳
نماد اسطرلاب به عنوان دانايي و بصيرت 

در مقايسه با نماد کتاب در ۳ نسخه ديگر
 ۴ هر  در  ريشدار  پيرمرد  يا  مرد  نماد 

نماد

زحل۴

نماد  به عنوان  تيشه  از  استفاده  ۱.عدم 
کشاورزي در نسخه ولادت اسکندر با دو 

نسخه ديگر
۲.استفاده از نماد موش به عنوان پادشاهي 

بر بلاد زيرزمين
۳.استفاده از تاج به جاي کلاه قيفي شکل 

قرمز

همه  در  سياه پوست  پيرمرد  ۱.نماد 
نمادها

شلوارک  و  برهنه  بدن  از  ۲.استفاده 
قرمز در مقايسه با نسخه البلهان

زهره۵
کتاب  نماد  با  مقايسه  در  تاج  از  استفاده 

البلهان
زن نشسته به حالت چهارزانو در حال 

نواختن عود.

عطارد۶
اشاره به رحل و قلمدان به جاي نوشتن طومار 

نشان داده شده در نسخ عجايب و البلهان
مرد عمامه بر سر به حالت نشسته

مريخ۷
لباس  اساس  بر  جنگجو  لباس  تفاوت 

نظاميان در دوره هاي تاريخي

۱.مردي جنگجو بالباس قرمز
۲.شمشير در دست راست و سربريده 

در دست چپ



ديگر آورده شده است.
همه سيارات به نوعي خادم شاهزاده اسکندر هستند و به 
نظر مي رسد راه را به او را نشان مي دهند: زحل تجربه 
و  نجومي  مشاغل  عطارد  مي دهند،  ارائه  او  به  را  قدرت 
توانايي فکري، مشتري تقوا و عدالت، مريخ جنگ آوري و 
ونوس خلاقيت هاي هنري و تفريحي را آموزش مي دهد. 

(Gunther،2006 :125)
اما از بين سيارات خورشيد، مريخ و ناهيد از همه مهم تر هستند. 
نمادهاي قدرت، جنگ آوري و هنرپروري. هنرمند براي تأکيد 
بر برج ثور (برج تولد اسکندر سلطان) که خورشيد در آن 
بوده و با اسکندر ارتباط دارد، آن را بزرگ تر از سيارات ديگر 
نشان داده است. خورشيد سياره پادشاهان و شاهزادگان 
است. به همين ترتيب، دو سياره ديگر نيز اندازه شان براي 
تأکيد افزايش يافته است: مريخ، سياره جنگ و پيروزي ها، در 
عقرب قرارگرفته و ناهيد، به عنوان محافظ هنر و اوقات فراغت، 
در حوت نشان داده شده که معمولاً نشانه تعالي سياره ناهيد 
است؛ بنابراين، آرزو براي قدرت، جاه طلبي براي مبارزات 
نظامي و فتح سرزمين هاي جديد و سرانجام، حمايت از هنر و 
آفرينش هاي معنوي با اين سه سياره نمادپردازي شده است. 
آن ها بر اساس ويژگي هاي خاص خود، مهم ترين آرزوها و 
تحقق سلطنت اسکندر سلطان را تا سال ۱۴۱۱ ايجاد مي کنند. 

(Gunther،2006 :124)
شيراز  سبک  نگارگري  تصوير،  پيکره هاي  تمامي  در 
تيموري به چشم مي خورد. پويايي پيکره ها و صورت هاي 
بيضي شکل با چشم هاي کشيده و همچنين جزييات در نقوش 
و لباس ها و استفاده از رنگ هاي طلائي، نارنجي، سبز، آبي 
و قرمز در رنگ زمينه لاجوردي نشان از اين سبک دارد. 
خطوط و قلم گيري ها دقيق و متناسب با آناتومي (انسان ها 
لباس ها است. درصورتي که  و حيوانات) و چين وچروک 
خطوط محيطي در نمادهاي سه کتاب ديگر به خصوص 
البلهان (جدول ۲) ابتدايي و نقوش پيکره ها غيرطبيعي است. 
به نظر مي رسد نقاش در به تصوير کشيدن زايچه دقيقاً از 
نمادهاي کتب عصر خود پيروي نکرده و نمادهاي مربوط 
به سيارات، متفاوت از نگاره هاي نمادين کتاب هاي البلهان، 
عجايب المخلوقات قزويني و مونس الاحرار و به گونه اي 
اين خلاقيت  منحصربه فرد نشان داده شده اند. شايد دليل 
تقديم نقاشي به يک شاهزاده تيموري است. به جز مشتري 
و عطارد که نمادهايي از خردمندان و کاتبان هستند و مريخ 
ملبس  به  نقاش مجبور  و  است  از جنگ آوري  نمادي  که 
است،  جنگجويان  و  دانشمندان  بالباس هاي  آن ها  کردن 
در نماد سيارات ديگر و نيز فرشتگان عرش الهي از تاج 

استفاده کرده است. 
لباس ها تمامي پيکره ها فاخر و داراي طرح هاي  همچنين 
زرين و ظريف بوده که اين شيوه متمايز از تصاوير مرسوم 
و بيانگر والايي مقام شاهزاده و تعالي جايگاه شخصيتي 
اوست. پيشکش کردن تاج و جواهرات از طرف فرشتگان 

هر  است.  پرمعني  و  منحصربه فرد  نيز  تصوير  حاشيه 
فرشته تاجدار هديه اي ارائه مي دهد: در فال اسکندر، دو تاج 
که نماد قدرت و دو ظرف طلايي که نماد ثروت است آورده 
شده، هديه هاي معمول براي خوش شانسي و سعادت در 
شرق، يعني قدرت و ثروت. (Gunther،2006:128) گويي 
تمامي سيارات و کروبيان در خدمت شاهزاده هستند و در 

جهت توفيق و تعالي او تلاش مي کنند. 
نيز  و  نقاشي  خالي  فضاهاي  در  تذهيب  از  استفاده 
کتيبه هاي دو طرف نقاشي علاوه بر هماهنگي ميان طراحي 
و رنگ آميزي مينياتور و تذهيب (که از ويژگي هاي مکتب 
شيراز تيموري است) نوعي خلاقيت نقاش است چراکه 
تذهيب را از حاشيه به متن آورده است. در حقيقت در 
اينجا استفاده از طرح هاي اسليمي و کتيبه هاي حاشيه اي، 
به جاي تزيين دور کادر نقاشي قسمتي از نقاشي شده اند 
گويي  و  نديده  اثر  از  را جداي  آن ها  بيننده  به طوري که 
که  نقاشي  طرف  دو  کتيبه هاي  حل شده اند.  نقاشي  در 
نوآوري  از  نشاني  نيز  شده  آورده  عمودي  به صورت 
در  را  کتيبه ها  تيموري  دوران  در  معمولاً  چراکه  است 
نگاره هاي  و  آرايه ها  در  مي آوردند.  طرح  پايين  و  بالا 
اين دوره «عناصر نوشتاري در كل ترکيب بندي اهميت 
خاصي يافته اند و قاعده كلي بر اين بوده كه با جاي دادن 
ساختاري  نگاره ها،  پايين  و  بالا  در  كتيبه  چهار  يا  دو 
آيد.  وجود  به  تصويري  فضاي  در  هندسي  و  متقارن 
اگر محورهاي عمودي ميان کتيبه هاي فوقاني و تحتاني 
تقسيم  متناسب  بخش  چند  به  فضا  كنيم،  ترسيم  را 
مي شود».(پاكباز،١٣٨٤:٧٣) اما نگارگر در اينجا کتيبه ها 
را در طرف راست و چپ نگاره آورده که به نوعي شايد 
بودن  دوار  شايد  و  باشد  بوده  آسمان  درهاي  منظور 
و بي جهت بودن آن. به طوري که ازهرجهت بتوان نگاره 
را چرخانده و مفهوم جديدي از آن برداشت نمود. اگر 
نگاره را به صورت آورده شده در تصوير ١ ببينيم گويي 
دو در بازشده و نمايي از آسمان پديدار شده و يا نمايي 
از آسمان با کتيبه هايي تزيين يافته و اگر نقاشي را ٩٠ 
قرار گيرند  پايين  بالا و  کتيبه ها در  تا  درجه بچرخانيم 
دوران و چرخش را به خوبي مي توان مشاهده کرد. اين 
دوران نشان از بي انتهايي دور زمان و افلاک از ازل تا 

ابد است.
در کتيبه هاي دو طرف لوح يک بيت شعر نوشته شده است:

 اي همايون طالعت را سعد اکبر مشتري
 شرط انجم با تو خدمت رسم کردوزچاکري

بر  نيز  باشد  کتاب  نويسنده  شايد شاعرش  که  بيت  اين 
سروري سلطان تأکيد مي کند. بر طبق باورهاي نجومي، 
سياره مشتري سعد اکبر يا خوشبختي بزرگ است و شاعر 
در اينجا طالع اسکندر سلطان را قرين سعد اکبر يا سياره 
مشتري و خوشبخت دانسته و چرخش سيارات ديگر را در 

خدمت سعادت او مي داند.
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نتيجه
يکي از کتاب هاي پيشکش شده به اسکندر سلطان نوه تيمور، کتاب ولادت اسکندر نوشته استاد محمود 
بن يحيي بن محمد الکاشي (عمادالمنجم)، شامل يک لوح دوبرگي نگارگري شده به قلم استاد پير محمد 
باغ شمالي است. اين کتاب و نقاشي زيباي آن به احوالات و طالع بيني نجومي شاهزاده تيموري 
مي پردازد. نقاشي دوبرگي کتاب اسکندر يکي از نادرترين زيج هاي هاي مصور دوره اسلامي و شامل 
مضامين فرهنگي و نماديني از يک زايچه است که در سال 813 ه.ق و در مکتب شيراز نگارگري شده 
است. رنگ هاي لاجوردي، طلايي، سرخ و زرد بکار رفته در آن به خوبي نقوش نجومي طالع بيني را بيان 
مي کند. پس زمينه لاجوردي طرح به همراه ستارگان طلايي آن، نمادي از آسمان شبانه و نقوش حيواني 
و انساني نمادي از طالع بيني اين سلطان تيموري در زمان تولد است. نمادهاي انساني سيارات با توجه 
به محاسبه زمان تولد شاهزاده در هريک برج هاي سال نشان داده شده که مکان قرارگيري آن ها در 
اين برج ها بر طبق نجوم احکامي، سرنوشت و طالع زندگي او را مشخص مي کنند. در حقيقت مواجهه 
هفت سياره با هر يک از ماه هاي سال در منطقه البروج، سبب تضعيف و يا تقويت صفات شخصيتي 
تعريف شده سيارات يا طالع شخص مي شود. به عنوان مثال قرارگيري خورشيد در ثور، مريخ در عقرب 
و زهره در حوت نشان از قوت آن ها به عنوان سه خصيصه اصلي شاهزاده يعني تعالي و درخشش 
او، قدرت جنگ آوري و شجاعت و غلبه بر دشمنان و حمايت او از هنر و رسيدگي به امور فراغت گونه 
و روح پرور است. در مرکز اين نقاشي، شش دايره هم مرکز با نوشتاري به رنگ سياه و قرمز ديده 
مي شود که مضامين علمي احکامي مربوط به تعالي خصوصيات سيارات در هر يک از ماه هاي سال 
را بيان مي کند. با تطبيق بصري اين دواير با نقوش احکامي کتاب البلهان که زمين را مرکز عالم دانسته 
و افلاک دور آن را 9 فلک (شامل 7 مدار گردش سيارات و 2 مدار جايگاه صور فلکي منطقه البروج و 
کروبيان) عنوان مي کند، به نظر مي رسد دايره مرکزي اين نقاشي نمادي از زمين و شش دايره هم مرکز 
اطراف آن، نمادي از شش مدار گردش دور فلک مي باشند. در اينجا نقاش جهت زيبايي دادن به نقاشي، 
جاي مدار هفتم را با هشتم عوض کرده و ابتدا مدار صور فلکي (مدار هشتم) و سپس مدار سياره هفتم 
(در اينجا نماد سيارات هفت گانه) را آورده است. پس ازآن فلک اعظم يا جايگاه فرشتگان و عرش الهي 
يا مدار نهم را به تصوير کشيده است. نمادهاي انساني موجود در لوح (نماد سيارات) با الگوي مربوط 
به نمادهاي طالع بيني قرن هشتم هجري و پيش از آن و با الهام گيري از مطالب علمي کتاب المواليد 
و نيز نگاره هاي کتاب هاي البلهان، عجايب المخلوقات قزويني و مونس الاحرار و به گونه اي متفاوت و 
منحصربه فرد نشان داده شده اند به طوري که اين نمادها داراي شباهت ها و تفاوت هايي بصري با نماد 
کتاب هاي مذکور است. به عنوان مثال استفاده از تاج و لباس هاي فاخر و پر از نقش و نگار زرين در نماد 
چهار سياره خورشيد، ماه، زحل و زهره نشاني از جايگاه و مقام والاي سلطان تيموري است. در نقاشي، 
دو سياره مشتري و عطارد که نمادهايي از خردمندان و کاتبان هستند بالباس هاي دانشمندان و مريخ که 
نمادي از جنگ آوري است بالباس جنگجويان نشان داده شده اند. ملبس کردن نمادها بالباس هاي پرکار و 
نمايش چين و شکن پارچه ها در هماهنگي باحالت پيکره ها، نقاشي را پويا و زنده جلوه مي دهد. پيشکش 
کردن تاج و جواهرات از طرف فرشتگان عرش که نمادي از محافظان دنيا هستند نيز منحصربه فرد و 
پرمعني است، گويي تمامي کروبيان گوش به فرمان شاهزاده هستند و در جهت پيشرفت و سعادت وي 
خدمت مي کنند. استفاده از نقوش تذهيب در فضاهاي خالي از نماد و نيز در کتيبه هاي دو طرف طرح، از 
چند جهت قابل توجه است. ايجاد ظرافت بيشتر، نشان دادن هماهنگي رنگي و تزييني بين نقوش تذهيب 
و نگارگري شيراز، نمايش حرکت و عدم سکون در طرح هاي ختايي و از همه مهم تر بخشيدن ارزش 
مادي و معنوي به نقاشي. در هاي مستطيل شکل دو طرف دايره وسط لوح اشاره به در هاي آسمان 



دارد به گونه اي که انگار اين در ها کنار رفته اند و جلوه اي از اسرار آسمان و رازهاي طالع سلطان آشکار 
گشته است. اين در هاي مزين شده، علاوه برداشتن نقوش اسليمي و تذهيب به شيوه نگارگري و تذهيب 
قرن هشتم داراي يک بيت شعر زيباست که خدمتگزاري تمامي اجرام آسماني براي شاهزاده تيموري 
را بيان مي کند. آنچه در اين مقاله به آن پرداخته شد بررسي و تحقيق درباره يک اثر نجومي قرن نهم 
هجري و شناسايي نمادهاي موجود در آن در مقايسه با نمادهاي مرسوم آن دوران و نيز پرده برداري 
از مفاهيم بصري و فرهنگي موجود در نقاشي با توجه به مقتضيات نمادهاي آن دوران و نيز تصورات 
ذهني نقاش با رعايت اصول نجومي موجود در کتاب بوده است. زايچه اي که در حقيقت پلي ميان 

نگارگري، تذهيب، نجوم، طالع بيني و فلسفه است.
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Since the third century AH، the science of astronomy that had a special place among Iranians 

long before the advent of Islam، has been studied and completed by many Muslim scholars، 

and the Iranian art became a means of visual expression and better understanding of this 

knowledge. To beautify the astronomical motifs، the artists used symbolic concepts and 

they used them to decorate handicrafts. The people who considered the rotation of the stars 

to be effective on their happiness and misery، considered it important to persist. With the 

emergence and development of painting in Iran، astronomical symbols were used as a way to 

better express the difficult concepts of astronomical books and many illustrated copies of these 

books were written and dedicated to the king of the time. One of these paintings that contains 

the concepts of accurate calculations of astronomical rulings is a two-page drawing from the 

book of Iskandar,s birth. Although the reign of Timurid Iskandar Sultan was very short، it 

is one of the most brilliant periods of the flourishing of painting and illustration in Iran. In 

this era، many books، literary، historical and scientific works were illustrated and decorated 

in Timurid Shiraz School. This book، or in fact horoscope، was written by Muhammad ibn 

Yahya ibn Muhammad al-Kashi (Emad al - Munajim) in the ninth century AH and painted 

by Pir Ahmad Baghshomali. This painting is considered from several perspectives; first, in 

terms of examining astronomical symbols and the concepts of astrology hidden in it, second, 

using the Timurid Shiraz school of painting and paying attention to the salient features of 

this school and third, paying attention to the illumination designs used in the work and how 

to match it with the painting and the magnificent decoration of the painting intended to be 

presented to a Timurid prince. Iskandar Sultan was very interested in astrology and astronomy 

due to his scientific work as a child at his father,s observatory (Omar Sheikh) in Samarkand. 

He was also very interested in the art of book decoration and his art workshops were very 

famous in Shiraz. In these workshops, artists painted and gilded manuscripts and therefore, 

these two arts reached their peak during the Timurids. These symbols, which are derived from 

the astronomical symbols of that period, have been painted in a unique way. For example, 

the use of crowns in most symbols and the elegance of the design of clothes, in addition to 

having the characteristics of Shiraz style of painting show the glory of the prince. Actually the 

location of the planets in the zodiac sign showed the Sultan,s omen in his future life and the 



Scientific Quarterly Journal                                            Faculty of Art Shahed University 

Winter  2024 - NO 68

/240      Abstract 14

meanings of the symbols referred to his greatness and glory. In terms of astronomical symbols 

in the painting; they show the position of the planets and the horoscope of the twelve months 

at the time of the birth of Iskandar Sultan. The art of Illumination, which was originally used 

to decorate the Qur,an, evolved over the centuries and was gradually used in the decoration 

of other books. During the Mongol rule in Iran and the support of princes for the art of 

illumination and illustrating books, art workshops began to work.  In these workshops, books 

were illustrated with the arts of illumination and painting by the most skilled masters. The 

combination of these two arts, though having given glory to painting, is such that the viewer 

does not distinguish between them, as if they are both of the same type. Perhaps one of the 

reasons is the harmony of the colors of painting and illumination. The use of golden and azure 

colors in the background and costumes along with the golden crowns of the symbols shows 

the value of the painting offered to the Timurid prince. The following research addresses these 

questions: how this beautiful tablet of Shiraz school has established the connection between 

astronomy and painting according to the scientific interpretations of the books of al-Mavalidˬ 
al-Bolhan as well as symbolic interpretations of drawings of Ajaib al-Makhluqat of Qazwiniˬ 
Mounes al-Ahrar and al-Bolhan? And basicallyˬ the symbols in this horoscope indicate what 
concepts in the horoscope of the Timurid prince? The aim is to study this horoscope as one 

of the rarest horoscopes so far, in which, in addition to astronomical symbols, many scientific 

materials have been beautifully included. Using the symbols of the nine constellations, the 

gates of heaven, the guardian angels of the throne of God, the belief in the axis of the earth, the 

use of visual symbols of the zodiac and the planets have all been expressed in combination with 

creativity and innovation. The method of the research is descriptive - analytical - comparative 

historical, and method of collecting data is using library resources. The results of the research 

show how the painter has skillfully expressed his princesˬs horoscope by using astronomical 
symbols and how he has brought the exact astronomical concepts beautifully in this two-page 

tablet with the painting of Shiraz school. 

Keywords: Shiraz School’s Paintingˬ Astronomical Designsˬ Horoscopeˬ Two-page tablet of 
the book of birth of Iskandar Sultan
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